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فروغ فکری| بم که لرزید، در کنار آن همه ویرانی 
و کشتار، 80 درصد از ارگی ویران شد که بزرگترین 
سازه خشــتی در جهان به شــمار می رفت. در این 
ســال ها ویرانی ارگ بم از آن دست ویرانی ها بود که 
نه تنها در ایران که در سراسر جهان نیز واکنش های 
گسترده ای را به دنبال داشــت و از این رو یونسکو و 
بسیاری از کشــورها در پروژه بازســازی آن حاضر 
شدند. فارغ از ارگ بم، هستند بسیاری دیگر از آثاری 
که در گوشــه و کنار کشــور و با بحران های طبیعی 
ویران شــده اند و این درحالی است که اکثر قریب به 
اتفاق این آثار  با بی توجهی گســترده ای در راستای 
مقاوم سازی شان مواجه بوده اند و به دلیل قدمت شان 
ایســتایی چندانی نیز در مقابل لزره ها نداشته اند، 
ازاین رو به راحتی فروریخته اند و با ویرانی شان بخشی 
از هویت ملی را نیز ویران کرده اند. هویت و حسی که 
از میان تاریخ راهش را به امروز گشوده و ازاین رو دارای 
اهمیت بسیار زیاد اســت. چنانچه علیرضا بهرمان، 
عضو هیأت علمی حفاظت و مرمت آثار باستانی در 
گفت وگو با »شهروند« با تأکید بر این مورد می گوید: 
»بنای تاریخی صرفا یک فیزیک یا یک حجم نیست. 
درحقیقت این بنا دارای یک گذشــته و اثر دســت 
استادکارهایی است که در ساخت آن حضور داشتند 
و حاوی اطلاعات علمی، تاریخی، فنی و از همه مهم تر 
احساسی اســت. ما امروزه با توجه به پیشرفت های 
گسترده علمی می توانیم یک فضا را بهتر از روز قبلش 
بازسازی کنیم اما نمی توانیم آن حس وحال را دوباره 
احیا کنیم و مشکل اصلی این جاست. از سوی دیگر 
باید بر این نکته نیز توجه داشت که برخی از بحران ها 
ازجمله بحران  هایی اســت که حتی ساختمان های 
نوساز را نیز با خاک یکسان می کنند و هر میزان قدرت 
و استحکام بخشی در بعضی از موارد نمی تواند جوابگو 

باشد.« 
مقاوم ســازی آثار و بناهای تاریخــی اما ازجمله 
مواردی است که مشکلات بسیاری با خود به همراه 
دارد و به لحاظ نوع خاص ســازه هایی که در این آثار 
وجود دارد، بسیار دشوار اســت، به ویژه آن که برای 
حفــظ اصلالت این آثــار، دخل و تصرفــی در نما و 
منظر ساختمان نیز نباید انجام گیرد و این مورد در 
قوانین مربوط به میراث فرهنگی نیز تا حدودی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ازاین رو مقاوم سازی آثار به 
روش های سنتی و مدرن مورد توجه است که البته 
در کشــور ما روش های ســنتی بیش از روش های 
مدرن مورد اســتفاده و اقبال قرار می گیرند. بهرمان 
نیز با اشاره به روش های ســنتی و مدرن موجود در 
عرصه مقاوم ســازی می گوید: »روش های مدرنی 
مانند استفاده از فیبرکربنی وجود دارد که در بسیاری 
از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از 
نرم افزار، مدل های رفتاری سازه در مواجهه با تخریب 
موردبررسی قرار می گیرد. اما در کشور ما به صورت 
گســترده به مرحله اجرا درنیامده و ما همچنان با 
روش های سنتی یعنی دخالت با مواد و مصالح در بنا 
کار می کنیم که  از گذشــته در بناهای درجه یک ما 
انجام شده و درحال حاضر هم حسب نیاز بناها مورد 
استفاده قرار می گیرد. البته باید گفت که روش های 
سنتی جواب خود را در طول تاریخ پس داده اند و این 
بناها بارها و بارها مورد مرمت قرار گرفته و از گذشته 
مورد استفاده بوده اند که این امر با توجه به این است 
 که بناهای تاریخی از یک سازه یکنواخت برخوردار 
نیســتند. اگر در بنای امــروزی مقاومت مکانیکی 
بتن را محاسبه کنیم، می توانیم بگوییم که این بتن 
یکنواخت است اما در بناهای تاریخی هر لایه ممکن 
اســت از مقاومت خاصی برخوردار باشد که همین 
تفاوت در مقاومت باعث دشوار شدن کار مقاوم سازی 

می شود.« 

حفظ آثار تاریخی در مقابل بحران های 
طبیعی

برای مدیریت بحران کشور ما، شاید گام آخر بناهای 
تاریخی باشند و دلیلش هم برای اهل این حوزه موجه 
است. چنانچه نعمت حسنی، رئیس دانشکده عمران، 
آب و محیط زیست دانشگاه شهیدبهشتی و فعال در 
عرصه مدیریت بحران به »شــهروند« می گوید: »در 
مدیریت بحران مشکلاتی داریم که در زندگی روزمره 
تاثیرگذار است. روســتاهای ما مقاوم نیستند و این 
درحالی است که بنیاد مسکن در سال های گذشته 
کارهای اررشمندی را در تقویت بافت های فرسوده 
روســتایی انجام داده و در حدود یک ونیم میلیون از 
بافت های فرسوده تقویت شده اند ولی هنوز که هنوز 
است مشــکلات قابل توجهی داریم. در شهرها نیز 
محله های کم تاب بسیاری داریم که این موارد باعث 
می شود توجه حوزه مدیریت بحران کشور به سمت 
این موارد جلب شــود تا حوزه ای مانند آثار و بناهای 
تاریخی. البته وضع به این شــکل نیست که اصلا به 
این حوزه توجهی نشده باشد. ارتباطات خوبی با کشور 
ایتالیا و ترکیه داریم و آنها تجربیات خوبی در زمینه 
مقاوم ســازی ابنیه تاریخی دارند که از آنها استفاده 
می شود و حرکت در این راســتا به صورت آهسته و 
پیوسته است، ازاین رو نیاز به شتاب بیشتری است.« 
به این ترتیب حفظ آثار تاریخی را نمی توان به عنوان 
دغدغه اصلی مدیریت بحران کشور به حساب آورد، 
هرچند مورد توجه شان باشد اما نکته ای نیست که 
بخواهند برایش حجم گسترده ای از بودجه قایل شوند. 
همین است که گسترش صنعت توریسم و افزایش 
درآمد از این راه می تواند راهکار مناسب برای کشوری 
باشد که عمر پرداختن به مقوله حفظ آثار تاریخی در 
مواجهه با زلزله اش به کمتر از دو دهه می رسد. نکته ای 
که حسنی نیز بر آن تأکید کرده و می افزاید: »توجه به 
حفظ آثار تاریخی در مقابل بحرا ن های طبیعی شاید 
به طور عمده بعد از زلزله بم انجام گرفت و در نتیجه 
سابقه ای سیزده ساله دارد. در دانشگاه ها نیز رشته های 
مرمت ابنیه بازسازی پس از حادثه- این رشته خاص 
بناهای تاریخی نیست اما بناهای تاریخی را نیز شامل 
می شود- در دانشگاه ها ایجاد شده و عده ای مشغول 
به کارند. اگر می خواهیــم این ابنیه برجا بمانند باید 
هزینه کنیم که این هزینه ها سرمایه گذاری هم تلقی 
می شود و البته می توان مقدار زیادی از این هزینه را 
با تأکید روی صنعت توریسم به دست آورد. با توجه به 
این که سند گردشگری در کشور در قیاس با بسیاری 
از کشورها رشد زیادی نداشته، این ابنیه مورد تقویت 
نگرفته اند و شاهد از بین رفتن بعضی از آنها بوده ایم.« 

مقاوم سازی فرهنگی 
نــگاه دیگری کــه در زمینــه مهار یــا کاهش 
خرابی های ناشی از بحران هایی چون زلزله بر پیکره 
آثار تاریخی وجود دارد، حضور و مشــارکت مردمی 
در این راستاست. چنانچه بســیاری از کارشناسان 
درگیر کردن مردم با این واقعه را ازجمله اصلی ترین 
راهکارهای اصلی کاهش خســارات می دانند. رضا 
ابوئی و احمد دانائی نیا نیــز در مقاله ای تحت عنوان 
»نقش مشــارکت مردمــی در کاهش خســارات 
ناشــی از زلزله در بافت های تاریخی« می نویسند: 
»مواجهه با رفع بحران در فضاهای تاریخی به لحاظ 
ویژگی های حاکم بر آنها رویکردی متفاوت می طلبد. 
بافت های تاریخی مبین آن است که باوجود اقدامات 
قابل توجهی که از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط 
صورت پذیرفته، مجموعه اقدامات آن گونه که باید 
نمود پیدا نکرده و به دلیل فراهم نبودن بســترهای 
مشارکتی ساکنان، مدیریت بحران زلزله در بافت های 
تاریخی با چالش های فراوانی روبه رو اســت. به این 
ترتیب باید ضمن توجه به بومی ســازی و استفاده 
حداکثری از همه قابلیت های آشکار و پنهان بافت، 
زمینه های تقویت حضور مردم در تصمیم گیری ها را 
ارتقا داد و با تکیه بر توانایی های هر محیط، از افراد؛ 
نیروهایی تصمیم ساز و خالقی ساخت که قادر باشند 
متناســب با شــرایط مختلف، چاره اندیشی کنند، 
چراکه در مدیریت بحران زلزله، به همان میزان که 
کشف توانایی ها و بهره گیری مناســب از آنها دارای 
اهمیت است؛ عدم مشــارکت مردم در فرآیندهای 
اجتماعی، از مهم ترین شاخصه های آسیب پذیری 
قلمداد می شود. در راستای تحقق این مهم می توان 
بــا طرح ریزی اقدامــات کوتاه مــدت و میان مدت 
متناسب با ساختار هر محله، به شناخت اولیه های 
اجتماعی- فرهنگــی و منابع انســانی پرداخت و 
ضمن برقراری ارتباط با گروه های اجتماعی موثر، به 
کشف کمبودها و رفع چالش ها پرداخت.« چنانچه 
بهمن نامور مطلق، معاون ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری نیز در گفت وگو با »شهروند« با تأکید 
بر نگاه به حضور مردم در این عرصه می گوید: »باید 
به این درک دســت یافت که چگونه می توان از هنر 
برای آگاه سازی جامعه استفاده کرد. چنانچه در سایر 
کشــورها این اتفاق رخ داده است. میراث فرهنگی 
ما بیش از ســایر موارد در معــرض خطرند و ما باید 
بیش از سایر فضاها درباره اش فکر کنیم. اینها را اگر 
از دست بدهیم، هویت خودمان را از دست داده ایم. 
ما دچار فقدان تصویرپردازی در زمینه زلزله هستیم 
و ازاین رو مقاوم سازی تصویری و فرهنگی باید مورد 

توجه قرار گیرد و قبل از این که مقاوم سازی فرهنگی 
انجام شود نمی توان امیدی به مقاوم سازی کالبدی 
و سازه ای داشت که ما در این زمینه سرمایه گذاری 
کمی داشته ایم و به همین دلیل کارهایمان ابتر است. 
در صورتی که این موارد باید به صورت موازی حرکت 
کنند. هرچند در کشور متخصصان خوبی درخصوص 
مقاوم سازی داریم اما چون مردم به باور نرسیده اند و به 
مخاطرات زلزله بزرگ آشنایی ندارند، این باعث شده 
تمام پروژه های خوب علمی و دولتی ناکارآمد باشد.« 
این درحالی اســت که نقش مردم و درک آنها از آثار 
تاریخی و حفظ آن را می تــوان به وضوح در برخی از 
بحران های تجربه شده مشاهده کرد. چنانچه توحید 
سعیدي، مسئول بازسازي پروژه هاي میراث فرهنگي 
اهر و ورزقان معتقد است: »اثرتاریخي علاوه بر این که 
نماینده آثار فرهنگي یک نســل است مانند یک اثر 
مدرن یک سازه بوده و در برابر زلزله آسیب پذیر است 
اما آنچه تخریب را در یک اثر فرهنگي تشدید مي کند، 
دخالت هاي انساني است، به عنوان مثال در زلزله اهر 
و ورزقان، بازار سنتي اهر بیشتر از آثار تاریخي دیگر 
تخریب شد، چراکه تغییراتي که در قالب مرمت در 
بعضــي مغازه ها صورت گرفته، به طــور غیراصولي 
و غیرکارشناســي بودند. به عنوان مثــال در بحث 
مقاوم سازي پایه هاي مغازه از مصالحي استفاده شد 
که بار و نیروي اضافي به زمین وارد کرد، به طوري که 
به جاي مقاوم ســازي این بار اضافي به سست کردن 
پایه هاي مغازه انجامید. در بحث قفل و بست دیوارها 
از ابزاري استفاده شد که هماهنگ با کالبد سنتي این 
قفل ها نبود به جاي استفاده از سنجاقک از قفل هایي 
کمک گرفته شــد که به سســت کردن دیوارها و 
تخریب آنها انجامید و متاســفانه اصناف فعال بازار 
در بحث مرمت مغازه هاي خــود هیچ گونه تعامل و 
مشــاوره اي با کارشناسان میراث فرهنگي نداشتند 
و در آسیب نگاري هایي که صورت گرفت، نشان داد 
مرمت هاي غیراصولي و غیرکارشناســي مهم ترین 
دلیل تخریب بازار اهر در زلزله اخیر بود.« در این میان 
اما عده ای بر این نظرند که نقش مردم در مقابل نقش 
حاکمیت برای ساماندهی این امر دارای اهمیت بسیار 
زیادتری اســت. نامور مطلق نیز با تأکید بر این مورد 
می افزاید: »این نهادهای فرهنگی هســتند که باید 
مردم را آگاه کنند. پیشــنهاد اختصاصی من در این 
راستا این است که بحث موزه زلزله را جدی بگیریم. 
موزه ای بزرگ که دانش آمــوزان در طول تحصیل 
خود چندین بــار از آن دیدن کنند، همان کاری که 
در ژاپن انجام گرفته اســت. در آن کشور موزه ای با 
سینمای چندبعدی وجود دارد که در آن صندلی ها 
تکان می خورند و حس زلزلــه را ایجاد می کنند. در 
نپال هم تجربه تئاتر خیابانی وجود دارد که توانسته 
اثر گسترده ای را روی مردم برجا نهد که متاسفانه ما 
چنین مواردی نداریم. ازاین رو به دلیل این که ارتباط 
مردم با زلزله قطع شده است، نگاه شان به حفظ آثار 
نیز از بین رفته است.« در کنار این موارد اما گام بعدی 
انجام اقدامات بلندمدت است. در این مرحله می توان 
با برگزاری جلسات منظم محلی، تشکیل کمیته های 
فنی، تدویــن و بومی ســا زی دســتورالعمل های 
ساخت وســاز، نظــارت بر اجرا توســط شــورای 
فنی منتخــب و فراهم کردن زمینه هــای دریافت 
تسهیلات بانکی متناسب با وضع اقتصادی خانوارها، 
استحکام بخشی کالبدی و ســاماندهی محیطی را 
با تکیه بر توان و مشارکت ساکنان تضمین کرد. به 
این ترتیب حرکت تدریجی به سمت نهادینه شدن 
جایگاه مشارکت مردمی، زمینه های ارتقای سطح 
کیفی حیات در بافت تاریخی را فراهم کرده و از این 
طریق، واقعی ترین تصمیمات بــا حداکثر کارآیی 

محقق می شود. 

ذره بین

نگاه

گزارش

 رابطه بین مهندسان سازه و مرمت گران
 احیا شود

 مقاوم سازی بناهای تاریخی  
سنتی به جا مانده از گذشته

مهدی حجت
   قائم  مقام سابق
 سازمان میراث فرهنگی

اگــر بخواهیم با دید دقیق و موشــکافانه به 
بازســازی آثار تاریخی نگاهی داشــته باشیم، 
باید بگوییم کــه تقریبــا کار اصولی و دقیقی 
در این راستا انجام نگرفته اســت و در نتیجه 
آثار تاریخــی ما بیــش از پیــش در معرض 
تخریب ناشــی از بلایــا و بحران های طبیعی 
قرار دارند. این درحالی اســت که مقاوم سازی 
آثار تاریخی رشــته ای کاملا تخصصی است و 
از این رو نمی توان آن را با مقاوم سازی بناهایی 
چون بیمارســتان، مدارس و... مقایســه کرد. 
ارزش های تاریخی، فرهنگی و ریشه ای موجود 
در این آثار، خود عاملی اســت تا پرداختن به 
مقاوم ســازی آنها دارای اهمیت بسیار زیادی 

باشد.  
 از ایــن رو اهالی این کار باید برای پیشــبرد 
این امر، ترفندهای ویــژه ای را به کار بندند تا 
هم ماهیت اثر تاریخی دچار مشــکل نشــود 
و هم آن که بتــوان آن را در مواجهه با بحرانی 
چون زلزله ایمن کرد. نکته دیگری که در این 
راســتا قابل ذکر این است که مقاوم سازی آثار 
تاریخی با توجه به نوع ســازه، ارزش و قدمت 
آن دارای اهمیت متفاوت اســت اما درنهایت 
در بکارگیــری روش های مقاوم ســازی باید 
دید کدام روش مرغوبیــت و مطلوبیت کافی 
را برای آن ســازه به همراه دارنــد و به همین 
دلیل نمی توان گفت روش ســنتی بهتر است، 
یا روش های مــدرن. باید نوع ســازه، قدمت 
و مصالح به کار برده شــده در آن شناسایی و 
ایستایی سازه درک شــود و پس از این موارد 
روش مقاوم ســازی را بــرای آن انتخاب کرد 
که متاســفانه نمی توانیم بگوییــم این اتفاق 
به درســتی و صحت در کشــور ما رخ می دهد. 

ما در شــرایطی قــرار داریم کــه محافظت از 
آثار تاریخی نیز به درســتی انجام نمی شود و 
از این رو بحث مقاوم ســازی تاحدی به حاشیه 

رفته است.
هرچند در گذشته ما شاهد مقاوم سازی های 
خوبــی توســط ایتالیایی هــا در بنایی چون 
چهل ســتون یــا گنبد مســجد سپه ســالار 
بوده ایم. موزه صنعتی، خانه ارباب جمشید در 
شمال شــرقی تهران و موارد دیگری نیز وجود 
دارد که البتــه درخصوص نوع مقاوم ســازی 
و نحوه کار می توان بررســی هایی را انجام داد 
و دید که آیا این مقاوم ســازی ها به درســتی و 
صحت بوده اند یا خیر؟ این هم تنها در صورتی 
است که سازمان میراث فرهنگی با جدیت وارد 
این عرصه شــود، چراکه این وظیفه ذاتی این 
سازمان است و ســازمان هایی چون مدیریت 
بحران وظیفه ذاتی دیگری دارند. آنها موظفند 
در هنگام بروز حادثــه به فکر نیازهای ابتدایی 
مــردم درگیر در حادثــه باشــند و در نتیجه 
نمی توانند به حــوزه ورود کننــد. همچنین 
ســازمان عمران و نوســازی نیز مســئولیت 
رســیدگی به  بافت های فرســوده را برعهده 
دارد و در نتیجه این ســازمان میراث فرهنگی 
اســت که باید این مســئولیت را با قدرت بر 
دوش گیرد. شــاید در این راستا اگر رابطه بین 
مهندسان ســازه و مرمتگران احیا شود و آنها 
به درکی دقیق از کار خود دســت یابند، بتوان 
به نتیجه مطلوب دســت یافت، چراکه درحال 
حاضــر این دو گــروه به مفاهمــه از عملکرد 
یکدیگر دست نیافته اند. مهندسان سازه بعضا 
می خواهند از روش هــای تکنولوژیک جدید 
اســتفاده کنند اما مرمتگران بــا آن مخالفند 
و در نتیجــه با رفع فاصله میــان این دو گروه، 
می توان پیشــرفت های عمده ای را در راستای 
مقاوم سازی بهینه آثار و بناهای تاریخی ایجاد 

کرد.

 عادل فرهنگی
 معمار 

بناهای تاریخی و آثار به جامانده از دوره های 
گوناگــون، بی شــک نیازمنــد رســیدگی و 
مقاوم سازی گســترده ای هســتند تا بتوانند 
در مواجهه با بحران هــا و بلایای طبیعی تاب 
بیاورنــد. هرچند بــه صورت دقیــق و کامل 
نمی توان گفت که در سراسر کشور کدام یک از 
بناها مورد مقاوم سازی قرار گرفته اند، اما آنچه 
دارای اهمیت اســت این است که این امر باید 
به  اصلی اساســی در این راستا بدل شود. برای 
مثال زمانی که به شخصه در خراسان مشغول به 
کار بودم، در حد مقدورات و علمی که داشتیم، 
برای آثار و بناهــا کمربند ایمنی بتنی یا فلزی 
ایجاد می کردیم که این نوع مقاوم سازی ها در 
مقابل زلزله هایی حتی با مقیاس 6 ریشتر نیز 
امکان مقاومت ایجاد می کــرد. البته این نکته 
واضح اســت که بناهای تاریخی به جامانده از 
روزگاری دورند و گذر زمان آنها را ناتوان کرده 
اما درنهایت مقاوم سازی اصلی قابل قبول برای 

حفظ و حراست از آنهاست. 
چنانچه درحــال حاضر نیــز روی بناهای 
موجود در شهر تهران یا عمارت مسعودیه که 
متعلق به دوره معاصر هســتند، چنین اتفاقی 
می افتد و در راستای توانمندسازی بنا گام های 
بسیاری برداشته شده اســت. البته روش های 
مدرنی در ســطح جهان به وجود آمده اســت 
که روش های بســیار اصولی و درستی هستند 
و در این روش ها براســاس مصالــح موجود، 
گمانه هایــی در دل بنــا و از منظر ملات های 
موجود در آن زده می شــود که به دلیل همین 
گمانه هــا و تحقیقــات، بســیار کاربردی تر 
هســتند. هرچند ما در کشــور به خاطر ضعف 

امکانات ابــزاری و پیرامونی، نتوانســته ایم از 
آنها بهره مند شــویم و همین هم عاملی شده 
تا همچنان از روش های سنتی استفاده کنیم. 
این درحالی اســت که اگر به متــون تاریخی 
مراجعه کنیم، با موارد جالب و عجیبی مواجه 
می شــویم. برای مثال در قرن هفتم و در زمان 
حاکمیت مغول ها بر کشور، کتب و تحقیقاتی 
درخصــوص مانایی آثار و بناهــا وجود دارد و 
همین هم عاملی می شود که بنایی چون منار 
جنبان در اصفهان ساخته شــود، یا در مشهد 
و در مسجد آدینه قائن شــاهد چنین نگاهی 
در ساخت وســاز هســتیم. چنانچه در یکی از 
زلزله هایی که در ســال های قبــل  و در محور 
عمقی به وقوع پیوســت، من خود شاهد بودم 
که ایوان این مســجد عقب و جلو می شد و از 
درون ایوان خاک و شــن بیرون می آمد و بعد 
که برای مرمت رفتم، دیدم شــن ها و خاک را 
معمارهای سازنده بنا در قرن هشتم، لابه لای 
آن گذاشته بودند که انعطاف پذیر شود و لرزه 
آسیب کمتری بر مسجد وارد آورد. درحقیقت 
باید زمین لرزه را در ســاخت بنــا درک کرد. 
همان طور که باد شــاخه های درختان را تکان 
می دهد و درختــان منعطف اند، بایــد بنا به 
نحوی ساخته شــود که چنین انعطافی داشته 
باشــد. در روش های مدرن نیز چنین نگاهی 
وجود دارد. چنانچه استفاده از لاستیک هایی 
)نئوپــرن( این قابلیت را ایجاد کرده اســت تا 
بنا در هنگام زلزله های بــزرگ، در جای خود 
بازی کنند و این لاستیک ها مقابل شوک های 
عظیم وارده به بنا می ایســتند و به این ترتیب 
کمترین آســیب به سازه می رســد. از چنین 
لاستیک هایی در احداث پل صدر نیز استفاده 
شــده اســت و امیدواریم روش های قدیمی 
در کنار روش هــای جدید بتواننــد امنیت و 

ماندگاری بناهای تاریخی ما را تضمین کنند.

نگاهی به تأثیر مقاوم سازی آثار باستانی در مقابل بلایای طبیعی

ویرانی ای به وسعت تاریخ

علیرضا بهرمان :
روش های مدرنی مانند استفاده از فیبرکربنی وجود دارد که در 
بسیاری از کشورها مورد اســتفاده قرار می گیرد اما ما در کشور 
همچنان با روش های ســنتی یعنی دخالت بــا مواد و مصالح در 

بنا کار می کنیم.

نعمت حسنی:
توجه به حفظ آثار تاریخی در مقابل بحرا ن های طبیعی شــاید 
به طور عمــده بعد از زلزله بم انجام گرفت و در نتیجه ســابقه ای 

سیزده ساله دارد.

 بهمن نامور مطلق :
ما دچار فقدان تصویرپردازی در زمینه زلزله هســتیم و ازاین رو 
مقاوم سازی تصویری و فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد و قبل 
از این که مقاوم ســازی فرهنگی انجام شــود نمی توان امیدی به 

مقاوم سازی کالبدی و سازه ای داشت.
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